
٢٢٢ و قرآن(ع)قيام امام حسين سال	 شانزدهم

مقدمه
اهيم خليـل،ن ابرث انبياى الهـى،چـوارو(ع)ت حسين بن على؛سيد الشـهـداءحضر

كتسالت و حر كه ر١سلين استخاتم المر(عص)ص،پيامبر اسلامساى كليم و به خصومو
ى<هاى باطل،اف،حق كشى و دين ساز ظلم و ستم،عصيان و انحـرّو قيام آنان،بر ضد

ايى جامعه،به منظـورمان،و فساد و تباهى در امر پيشـومنان و محروق مؤتجاوز به حقـو
آند متعددى از قرار در مو٢ى عدالت»ارقرتو «براد بشر در پرحيد و تكامل افرترويج آيين تو

٣ديده است.ح گركريم مطر

گاهى كامـلآنى آخشان قرف دره بر اين كه،به معـارنيز عـلاو(ع)ت امام حسيـنحضر
لى در حضور جـمـعّمين «منى»در پايان خطابـه مـفـصت در سرز هجر٥٨د و به سـال دار
اى بندگانى امنيت برارقرا،احياى آثار دين،اصلاح در جامعه و بره خويش رهى،انگيزانبو

احل قيام الهـى در همه مر٤د.ند بيان مى<دارت و احكام آيين خـداوّم،و عمل به سـنمظلو
جه مى<دهد،كهحيانى توا،به اين مبانى وان و مخالفان خويش راند و يارآن مى<خود،آيه قرخو

سى مى<گذاريم:ا به برردى رارآن كريم مواساس آياتى از قردر اين مقال،به طور خلاصه،بر

احمد صادقى اردستانى
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.نيت خالصانه١
ى<هاى دشمنـان ديـندن شعله آتش افـروزش كـراه خدا،به منظور خـامـوجهـاد در ر

عى و عقلى است،كه غير از پيامبراجب اجتناب ناپذير شرآنى و وند،يك دستور قرخداو
سالت و يك عبادتان يك رعى،به عنوان الهى نيز،هر كدام به نوخى از پيامبربر(ص)اسلام

ده اند.گ بدان اقدام كربزر
ه و نيت پـاك ون ساير عبادات،انگـيـزه اين عبادت(جهاد)چـوا،نكته مهـم دربـارّام

س ساخته،ّشمند و مقدا ارزى و غير الهى است،كه آن رّض مادنه غرگون هرخالصانه،بدو
آن كريم اينداند،بدين جهت،قرا ابدى مى<گرنگ خدايى داده و هويت و نتيجه آن ربه آن ر

ا در دلى رصيه مى<كند،جز اين،چيزار داده،به اهل ايمان توى قرّجه جدد توا موره رانگيز
نداشته باشند.

اقع شدت وم هجرمضان سال دوكه ماه ر(ص)د پيامبرلين نبردر»يعنى اوَه«جنگ بدربار
اسفيان رى ابوهبـرى كفر،بـه رى خويش،سپاه نهصد نفـر نفـر٣١٣ت با سپـاه و آن حضر

ـهّجمى و نظامى،و با تون رزها و فنوآن كريم،ضمن يك سلسله دستور قر٥شكست داد.
نههيز از اين گـوان كفر(مكى)و به منظور پردمدارد سرس آلوآميز و هـوه<هاى غروربه انگيز

ئـاءا ورهم بطـرا من ديارجـوذين خـرّا كالنولا تكـوومايـد:چ و بى مايه،مى<فـره<هاى پـوانگيـز
ان مكه)نباشيد،كه از خانه<هاى خويش با حالتمانند كسانى(از سر)؛٨/٦٧(انفال،اس…ّالن

ج شدند.ى بدر)خاردم(به سود)به مرمستى و نشان دادن(عمل خوسر
ده:موفر(ص)ى،پيامبر اسلامآر

دم! فقطاى مر٦ى…؛وَىء ما ن امرّكلِما لّإنَ،وِياتِّ بالنُما الاعمالّ!إنُاسّيا أيها الن
د و هر كسى فقط پـاداش نـيـتاساس نيت ما سنجيـده مـى<شـوش اعمال،بـرارز

د.اهد نموا دريافت خوخويش ر
ده:موت فرهم چنين،آن حضر

ندخداو٧؛ِهَهَجَ وِـهِ بَغَ،و ابتًصاِ خالهَُ لَ ما كانّ إلاِملَن العِ مُ الله تعالى لا يقبـلَّإن
تدى او صوراى جلب خشنواى او خالص باشد،و فقط برا كه برمتعال،جز عملى ر

د.د،نمى پذيرگير
قايعاست،در كنار پدر و(ص)ش يافت� دامان پيامبر،كه پرور(ع)ت حسين بن علىحضر
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ادث تلخى از نفاق<ها و سسـتان و حوج نهروارى<هاى خو«جمل»،«صفين»و ياغى گـر
ه به جهـاتّجد،و با تو سال دار٥٧دن حدوده و اكنـوا مشاهده كـردناك رى<هاى درعنصـر

ده به پست و مقام و مالاض آلوى و اغرابستگان حاكمان امودم مدينه و وانى و ذهنى مررو
ادرصيتى به برع قيام خويش و در همان مدينه،ضمن وو منال دنيايى آنان،به هنگام شرو

د:ف به«محمد بن حنفيه»بيان مى<دارد،معروخو
اى شادمانى ومن،بـر٨…؛ًماِ،و لا ظالًلا مفسدا،وًارَـطَ،و لا بًاج أشرُى لم أخرّإن

ى واى فسادانگيـزدنمايى و بـرمستـى و خـواهى)و سردخوتفريح(يا غـرور و خـو
ج نمى<كنم.ى،قيام و خروستمگر

هس با انگيزّضيح مى<دهد،قيام او يك جهاد مقدت بعد تواين،همانطور كه حضربنابر
د داشته باشد وجوكت<ها و قيام<هاى مجاهدانـه وى كه اگر در حرالهى است،همان چيـز

 ساله،كه٢٢اهب»ن«حنظله بن ابى عامر رد،چوه در جبهه جنگ كشته شوكسى با اين انگيز
ده:مشاهدهموفر(ص)ل خداسوسى،به ميدان«جنگ احد»شتافته و شهيد شد،راز حجل� عرو

مين و آسمان غسل مى<دادند و بدين جهت،به«حنظل�ميان زا درشتگان جسد او ردم فركر
اى بهدى كه در جبهه جنگ برچنانكه در نقطه مقابل،مر٩ديد.م گرسوغسيل الملائكه»مو

م دشمن كشتهد و با هجودن غنيمت جنگى و تصاحب يك«حمار»تلاش مى<كردست آور
١٠فت.شد«قتيل الحمار»نام گر

د بـهأت و شجاعت خواى نشان دادن جردى كه برد شده مرارهمانطور كه در بيانـى و
�دد،بلكه به خاطر اين انگيزب نمى<گرد،نه تنها شهيد محسودم در جبهه جنگ كشته شومر

١١د!اهد بوخ نيز خوغير خدايى،اهل آتش دوز

(ع)سى.همگام با مو٢

ان پادشاهساى كليم به عنـوت مودهم،كه در عصر حضـرامسس سيزم،پسر رنفلـى دوَم
د(سر به عصيانى جويى كرترمين مصر برآن كريم:«در سرز به بيان قر١٢ن»ناميده مى<شد.عو«فر

هاىن مى<داشت، پسرا زبود،طايفه<اى از آنـان رقه نمـوقه فرا فردم رداشت)و مركشى بـرو سر
١٣د».ديد او از مفسدان بون ترنده نگه مى<داشت و بدوا زان را سر مى<بريد و دخترآنان ر

ا مهاركشى او ردستور داد،كه آتش طغيان و سر(ع)سىند به موضعى،خداودر چنين و
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نى قيـامعوه با ظلم و ستـم فـراى مبـارزبا عصاى خويـش،بـر(ع)سىت مو حضـر١٤د.ساز
اى حفظناچار شد،بـر(ع)سىديد،مـواقع گرا در اين ميان،به خاطر قتلـى كـه وّ ام١٥د،كر

دطن خوى از<وشياراقبت و هود)با كمال مـرسالت خوار رجان خويش(و به منظور استمـر
اند دنبالـهصت مناسب بتـو تا در فر١٦ت كند،مين«مدين»هجـرد و به سرزج شـومصر<خار

ت بخشد.ا صورد ره خوقيام و مبارز
ساى كليمث موارو(ع)ت حسيـنجه به تشابه بسيار،نوبت به قيام حضرن،با توو اكنو

ه و يا هدف قيـامان يك انگيزج خويش از مدينه،به عـنـوسيده است،كه به هنگـام خـرور
ى داشت.ا به لب جارآن رخويش،اين آيه قر

ت،با هجر٦٠جب سالماه ر٢٨شب يك شنبه،(ع)ى،مى نويسد:حسين بن علىطبر
هى از اعضـاى<ان و به غير از محمد بن حنفـيـه،بـا گـروادرندان بـران،فرزادرندان،بـرفرز

ج منهافخرفت،مى گفـت:ى مكه مى<رحالى كه به سـوك گفت و درا تراده،مدينـه رخانو
اّفلمد:مود مكه شد،فرار،و آن گاه هم كه والمينّم الظ نجنى من القوّبقب،قال:رخائفا يتر

سـان وسى)ترقتى موپس(و١٧،ِبيلّآء السى أن يهدينى سوّه تلقاء مدين،قال:عسـى ربّجتو
م ستمكار نجـات بـخـش،وا از اين قوا! مـردگارج شد و گفت:پـروران از شهر خـارنگـر

اها به رم، مردگارد،گفت:اميد است پرورى آورى«مدين» روسى)به سـوهنگامى،كه(مو
است هدايت كند.ر

اده،كه تعدادى از ابيـات آن رلانى اى سروثيه طـوه،مرى،در اين بـارّسيد جعفر حـل
مطالعه مى<كنيم:

�مّ محرّ أيـامى عـلىُ                      و ربيــع � مظلـم�م يـوّبـاح علىّ الصُجـهو
اوُمـّقاد<فهوُّاس<الرّ<للنَإن<طاب                       �ـى ساهــرّ لـى بأنُ يشهدُيلّالـلو

ُساخ<يلمـلم،وُانبهسفت<جوُنــها بيلمـلم                       ّ،لــو انٍحـهمــن قر
�مّو مقـدُى،و هوَلَ العَرّخويؤخـر                       ى،و هـو مووَ الامـُمِّويـقـد
�مِّاتـه متـنعّ فـى لـذُويـزيـد                       ًداّ مشـرُ يبيتَ فاطمـهُ بـنُمـثــل

١٨ُمّ يتكتًسى خائفا موِج                      كـخروً<خائفاِ<المـدينهَنِ<،مُسينُ <الحَج  خر

ايمندگى برت)بهار زاوديد و(طرن شب تاريك گراى من چوشن،بره صبحگاه روچهر
اىابى هم برم و اگر خواب به چشم ندارام شد؛و شب،بر من شهادت مى<دهد،كه خوحر
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د.اهد بود داشته باشد،چمپامه<اى بيش نخوجودم ومر
ه فرود مى<شـد،آن كـواره«يلملـم»ود شده،كه اگر بـه كـواراحتى بـر مـن وخم و جـرز

مى<ريخت و از جاى كنده مى<شد.
ى كه پيشگام و جلوفته و علـوار گرم و جلو قرّار داشت،مقـدى»كه در عقب قر«امو

فته است!ار گرد،در عقب و دنباله رو قردار بو
احت ودد،و يزيد، در بستر ره مى<گرارطن آوشبانـه از و(س)آه،كسى مثل پسر فاطمه

انى است.شگذرق در لذت و خوغر
شبانـه و(ع)سىج شد،همانطور كه مـوانى از مدينه خـارس و نگربا تـر(ع)ى،حسينآر

د.ك نموا ترطن خويش رمخفيانه و

(ص)ن پيامبر.چو٣

تنج هجرعى بايد ردان الهى هر يك به نوت<هاى تاريخى است،كه مرّگويا،اين سن
د بر جان تحمل كنند،تا به مقصد عالـى خـويـشاده خوا حتى با اعضاى خانـوگى رارو آو

دست يابند.
اى انتقال عقيده و تمدن ويك روز،يكى از بيم دشمن و نجات جان خويش،يكى بر

شاه تحكيم و گسترى در رى به منظور نشان دادن نهايت اخلاص و فداكارهنگ،و ديگرفر
دجواى دينى وندگى يك پيشوس زمكتب و گاهى ممكن است،همه اين جهات در قامـو

ق يابد.ّان تحقاى ديگرش»برت و آموزن الهى»و نيز«عبرموسيله«آزداشته باشد،تا بدين و
ديمه<اى كرگذشت او در بالا اشارشه اى از سركه به گو(ع)ساى كليمت موه حضردربار

ندار داد او با«شعيب» در«مدين» پايان يافت،همسر و فرزت قرّانيم:هنگامى كه مدمى<خو
دد،در مسير شبهسپار گرى «مصر»رداشت،تا از«مدين»به سوا برد رسپندان خوو نيز گو

سپندان در بيابانا گم كند،گـواه رى رجب شد،كه وسيد،شب تاريك و ظلمانى مـوا رفر
فتهفان هم وزيدن گران باريده و طود،گويا باردار بوا»نيز باراكنده شدند،همسر او«صفورپر
ديد و شب و<تاريكى،ايمان گرد  زفتار درد،گرد بودار،كه در ماه و روز خود،و همسر باربو
حشت از گمد،ومايه<اش بوسپندان كه سراكنده شدن گوانى از پرى،نگرگى و بى ياورارآو

نجا به سختى و ردمند او رمايى كه همسر درفان و سران و طوه بر اين<ها،باراه و علاودن ركر
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ند،م شـواده<اش گرد تا اعضاى خانـواست آتشى بيفـروزد،مى خوان مبتلا ساختـه بـواوفر
لناك و سختايط هوشن نشد،در اين شرنه روان)آتش زا(به خاطر وزيدن باد و باريدن بارّام
لىد،وگيرى آن شتافت تا شعله<بـرد،به سوا جلب نمـوجه او رد،كه شعله<اى از دور تـوبو

ا بهمن تو رد آن آمد،خطاب:فأخلع نعليك وجه شد آن نور الهى است و آن گاه كه نزمتو
١٩د آمد.گزيده ام فروى برپيامبر

تّبه منظور اثبات نبو(ص)<پيامبر٢٠آن كريم آمده،اقعه«مباهله»كه خلاصه آن در قردر و
اده خويش،على،ى،با اعضاى خانـوج صداقت و فداكارائه اود،و نيز ارانيت خـوّو حق

حضور يافته است.(ع)فاطمه،حسن و حسين
ت كهمضان سال هشتم هجرخلاص� اين داستان چنين است:پس از فتح مكه،ماه ر

ا به اسلامها ران و پادشاهان كشورطى نامه<هايى،سر(ص)راگير مى<شد،پيامبآيين اسلام فر
ان(منطقهان،نامه<اى به اسق� نجرم و پادشاه ايرت قيصر رود،بعد از دعوت مى<نمودعو

ا نيز به اسـلامشت و آنـان ر نو٢١ى يمن و حجـاز)اى هفتاد دهكده،در نقـطـه مـرزاى دار
ى از عالم ترين نفر٨٤ه فتند،يك گـروت تصميم گرلى آنان پس از مشـورد،وت نمودعو

د بهند،آنان پس از وروام داراعز(ص)د پيامبراى بحث و گفت و گو به مدينه نزا برمسيحيان ر
ان ماندهت ناتواهين آن حضرابر برحالى كه در بردر(ص)مسجد مدينه و گفت و گو با پيامبر

ـاّند،امفيقى به دست آورداختند،تا بلكه در ادامه بحث ،تـوت پردند،سه روز به مشوربو
ته حضرگاه بعد از علم و دانشى،كه(دربارل شد:هرآن نازآيه قر(ص)در اين حين،بر پيامبر

ندانستيز كنند،به آنان بگو:بياييد ما فرزه وّسيده،باز كسانى با تو محاج)به تو ر(ع)عيسى
ت نماييم و شما نيـزا دعونان خويش را،ما زد رندان خوت كنيم،شما هم فـرزا دعود رخو

د،آن<گاه«مباهله»س خوت مى<كنيم و شما هم از نفود دعوس خوا،ما از نفونان خويش رز
٢٢ار مى<دهيم.غگويان قرا بر درومى<كنيم و لعنت خدا ر

هى كه باطل و ناحـقدن،تا گـرومباهله،يعنى در حق يك ديگر لعنت و نـفـريـن كـر
آيد.د و از پاى درا شوسوسيله راست،بدين و

ا داد و آنان اعلامگ مسيحى اين پيشنـهـاد ربه دستور خدا،به عالمان بـزر(ص)پيامبـر
د،عالمان مسيحـىت گيـرد،اين كار صورار بوى كه قـرلى شب آن روزدند،وآمادگى كـر

اف و سپاه خويش بـهبا اعيان و اشـر(ص)سيدند كه اگر پيامبـرنى به اين نتيجـه رايزپس از ر
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باد محبوان و افرت با عزيزلى اگر مشاهده شد،آن حضركه آيد بيمى نداشته باشند،ومعر
ى كنند!ددارخويش به صحنه مى<آيد،از مباهله خو

قتى و٢٤دهت بو سال دهم هجر٢٣ه،ّ ذى حج٢٤داى آن روز،كه به حسب مشهور فر
اشتهافراى اين منظور برن مدينه برى كه بيرود به چادراى وروبر(ص)دند پيامبرآنان مشاهد كر

فته،ا<گرد،دست امام حسن ركت بودند،در حرد و جمعيت زيادى نيز به تماشا آمده بوبو
كتاز عقب سر او حر(س)ت فاطمهدر پيش او،و حضر(ع)ش داشت،علىحسين در آغو

ىدارصيات اين جمع مطلع شدند،از مباهله خون عالمان مسيحى،از خصومى<كند.چو
 كسانـىّان پاك خويش در حـقبا اين عزيز(ص)دند،چه اين كه بيم داشتند،اگر پيـامـبـركر

خى اسلامفت.برت گراهند شد،بدين جهت،مصالحه صـورد خونفرين كنند،آنان نابـو
داختدادى،بر پراراياى امنيت،طبق قـرع آنان به خاطر استفاده از مـزدند و در مجمـوآور
٢٥دند.د كرّاج»تعهرَ«خ

.متابعت نيكو٤
ا،آسيب<هاىهاى بى<محتوگ و شعارعاهاى بزرّآميز،اده<هاى غروراژالفاظ بى<معنا،و

ت عملى بـازّفت و عـزا از پيشـردناك اخلاقى و اجتماعى اى هستند كـه ديـن و دنـيـا ردر
تهى كه در حضور آن حضرابر گرودر بر(ص)الاگهر اسلامند،بدين لحاظ پيامبر ومى<دار

د،يا درى بودند و از عمل به تكالي� دينى در آنان كمتر اثردگار»مى<كرت پرورّعاى«محبّاد
ت بهّا نشانه«محبر(ع)ت عيسىق العاده به حضرام فوان كه احترمقابل عالمان مسيحى نجر

ن:إن كنتم تحـبـوند،مأمور شد تا به آنـان بـگـويـداز جانب خـداو٢٦خدا»مى<پنداشـتـنـد!
ست مى<داريد،بايد از من متابعت كنيد.ا دواگر،خدا ر؛)٣/٣٨ان،(آل عمرنى…الله،فاتبعو
عا<كنندّبايد<كه كار<نيك،در<اين<اد              عـا كنند ّستـى خدا،ادآنان كه دو

٢٧ا سپر<تير بلا كنندش               بايد،كه سينـه رسين ابروآنان،كه مايلند،به قو

اهدت كاملى نخـوّن اطاعت،محبت بدوّى محبت است و محـبمه دين دارى،لازآر
دد.ك معصيت و<انجام اطاعت گرجب ترد،كه مواهد بواقعى خوت وّد و آن گاه محببو

تّد،محبمانى خدا مى<شـوتكب نافرده:كسى كه مرموفـر(ع)بدين جهت،امام صادق
د:ل نموّق نيافته است،آن گاه به اين اشعار تمثّد او تحقجوند متعال،در وخداو
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 فى الفعال بديـع�ه                          هذا محالّبُأنت تظهر حتعصى الاله،و
٢٨ُ  مطيعَّب لمن يحبِّ المحّ،لاعطتـه                          إنًك صادقاُّ حبَكانلو

ا مى<نمايى؟به جانـت او رّا مى<كنى،و با اين حال،اظهار محـبدگار رمانى پـرورنافر
دنى است.ى عجيب و باور ناكرگند،اين كاردم سوخو

ستا دوى را كسى كه ديگردى،زيرا مى<كرد،اطاعت خدا رت تو صادقانه بوّاگر محب
ى مى<كند.د،از دستور او پيرومى<دار

گزيدهل او،كه برسوى است و پس از خالق جهان،از رمه دين داراين،اطاعت لازبنابر
لقدده:موند فرد،چه اين كه خداوترين و مطمئن ترين مقتداست بايد اطاعت كـرحق و بر

)٣٣/٢١اب،(احزةحسنة…ل الله اسوسوكان لكم فى ر

د)او،ام و<عملكرو(عقيده و ايده و مـر(ص)ل خداسوندگى راى شما در زاستى،بربه ر
صاهد يافت)به خصو بهترين اطاعت و متابعت تحقق خوًاقهرد(ود دارجومشق نيكويى وسر

ت،ل شده،و آن حضرت،نازاب»در سال پنجم هجراين كه اين آيه،به مناسبت«جنگ احز
هاى دينفتاره همه رى و بالاخـرمت و دشمن ستيزايمان و عقيده،تدبير و كياست،مقـاو

ست و دشمن به نمـايـشاى دوى در ميدان جنگ و بـرّا،حتد رنه خـوايى نموى و پيشـودار
گذاشته است.

دگى<هـاىافات و آلو،به هنگام قيام در مقابل انـحـر(ص)ث پيامبرارو(ع)ى،حسيـنبار
كت مجاهدانها مبنا و معيار حرر(ص)ىآنى نبوت قرمايه آنان،اين سيران فرودورامويان و مز

اد رخو(ع)ختگان«زر»و«زور»و«تزوير»هم،هر جا حسيـند فروار مى<دهد و خوخويش قر
انفى مى<كند و آن گاه هم كه با يار معر٢٩ خويش»ّت جدو دنباله رو «سير(ص)ند پيامبرفرز

د،پس از حمد وار مى<گير بن يزيد رياحى قرّى حرار نفره سپاه يك هزخويش،در محاصر
اد مى<كند:ا ايرح خطا به<اى راى آنان بدين شرثناى الهى،بر

ام خداا ببيند،كه حرى راى ستمگرده:هر كس پيشوموفر(ص)دم!پيامبر اسلاماى مر
خاستهبه مخالفت بر(ص)ل خداسوت رّا شكسته و با سنده،پيمان الهى را حلالى كرر

 او با عمل وّفتار مى<نمايد و بر ضـدى رگرو در ميان بندگان خدا به گناه و تجاوز
اى ستمگر(داخـلاه آن پيشـوا همر خداست،كـه او رّگفتار اقدام نكند،ايـن حـق

م اطاعت شيطـانگاه باشيد،كه اينان(بنى<اميه)مـلازن آات كند.اكنـوآتش)مجاز
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اد الهى را،احكام و حـدوا آشكـارده<اند، فساد رها كـرا رحمان رشده و اطاعـت ر
امام و حرا حره حلال خدا رد اختصاص داده و بالاخرا به خوتعطيل و بيت<المال ر

ده<اند،و من شايسته<ترين شخص هستم،كه در مقابل آنان قياما حلال نموخدا ر
اى بيعت با منسيده و قاصدهايى نيز برف ديگر،نامه<هاى شما به من ركنم،از طر

ها نمى<كنيدا راين پيمان باقى هستيد،تسليم مى<باشيد و مرن اگر برستاده<ايد،اكنوفر
شد و تعالىد،كه رو بر بيعت خويش به طور كامل پاينده مى<باشيد،به هدف خو

اهيد يافت.است،دست خو
،نفسى مع أنفسـكـم و(ص)ل اللهسو فاطمه بنـت رُو ابن(ع) علـىُ بنُفانا الحسيـن

٣٠…�ه اسوّأهلى مع أهليكم،فلكم فى

هستم،جان من با جـان(ص)ل خداسوپس فاطمه دختر ر(ع)من،حسين بن علـىو
اى شما ملاكفتار من)برشما و خاندان من،در كنار خاندان شماست،و(عقيد و ر

د.اهد بوى خوفتاره رو اسو
اينى و عملى مى<داند و برى فكره نيكوا اسور(ص)،پيغمبر(ع)ت امام حسيناين،حضربنابر

دان» خويش و متابعتاره قرا نيز،به«اسوان ران و پيرود شده،ياراره قيام و عمل واساس به حوز
اند.ا مى<خوى فرگركت و قيام حق جويانه،عليه فساد و تباهى و ظلم و تجاوزنيكو از حر

.…و شهادت٥
ا اشغالا<كه به ناحق مقام خلافت بر مسلمانـان ريزيد بن معاويـه ر(ع)ت حسينحضر

 و از٣١من و بى گناه مى<دانـدار،فاسق آشكار و قاتل انسان<هاى مـؤابخـودى شرده،مركر
د بـافته و بدين جهت،نـبـرى نتيجه اى نگـراف واى اصلاح انحـرشتن بـرعظه و نامه نـومو

ا بهدان رّحمنان و مـواجب مى<داند و مـؤد وخوآنى است بـرا،كه يك دستور قـرى رجانبـاز
عب درحشـت و رلى،فضاى وده اسـت،وت كرها دعوس،بارّكت در اين جهاد مـقـدشر

كت درا از شردم رى دين در ساير بلاد،مرمدينه،تهديدها و تطميع ها،با قتل و خـريـدار
ايط و مطالعه همه جانبه،صلاحجه به هم� شرداشته است،ناچار با توس بازّاين جهاد مقد

من خالص،ان مؤاده با اندكى از يارد و اعضاى خانوا در اين مى<بيند كه خوت رّو اصلاح ام
ان به طور سريع،حاكميتن دادن»نمى<تود،كه جز با«خوى بگذارابرقدم به ميدان پيكار نابر
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د.آورانو درا به زظالم ر
كان جهاد با كفر و شـرا به عنومنان رد،كه مؤآنى دارمبناى قر(ع)اين تشخيص حسين

ند»،مثمند معامله«جان»خريدار «خداوشنده»؛موران«فرود به عنواند تا آنان،خوا مى<خوفر
ند.ى شود اين معامله معنوارند»،وآن و گفتار خداوو پاداش«بهشت»و سند معامله«قر

ه،ّ لهم الجنّالهم،بأنأمومنين أنفسهم وى من المؤ الله اشترّإنده است:موآن كريم فرقر
المنان،جان<ها و اموند از مؤخداو؛)٩/١١١(توبه،ن…ن ويقتلون فى سبيل الله،فيقتلويقاتلو
اه خدااى آنان باشد(وبدين نحو كـه)در رى مى<كند،كه(پاداش)بهشـت بـرا خريدارآنان ر

ا درند آن رى است،كه خداوّعده حـقند،اين وپيكار مى<كنند،مى كشند و كشتـه مـى<شـو
ده است…موآن بيان فرات و انجيل و قرتور

د،با جملهانده مى<شواخوى فردر مدينه،به بيعت اجبار(ع)ت حسينقتى حضرى،وآر
د:جاع»فرياد مى<آور«استر

 مثلٍاعة برّلام،إذ قد بليت الامّو على الاسلام الس)٢/١٥٦ه،(بقرناجعوا إليه رّه وإنّا للّإن
ما٣٢؛َ أبى سفيـانِمة على آلّل:الخلافة محريقو(ص)ل اللهسولقد سمعت جـدى ريزيد،و

نايى چـوت اسلامى به پيشـوّى او باز مى<گرويـم،اگـر اماز آن خداييم،و ما فقط بـه سـو
لسود ر خوّص اين كه مـن از جـدد،به خـصـوداع كرد،بايد بـا اسـلام و«يزيد»مبـتـلا شـو

ام است.سفيان حرد:عهده دار شدن خلافت،بر آل ابوموشنيدم،كه مى<فر(ص)خدا
اننه مى<تـوچنين است،چگو(ص)ت پيامبرّآن و سنبا الهام از قـر(ع)قتى منطق حسينو

ن بهليتى بدهد،چواهد به او مسؤمى<خو(ص)ل خداسود نالايقى از رفت،آن گاه كه مرپذير
ده باشد:و درموت فرد نالايقى داده،آن حضرا به چنين مـرچنين پستى ر(ص)ل او پيامبرقو
دارثر بر مـن وض كواز نداريد،تا كنار حـواف صبر پيشه سازيد و مخالفـت ابـرابر انحـربر

د.ت گير و آن جا تسويه حساب صور٣٣شويد!
لسود،كه ران باور كرنه مى<تونه مى<انديشد،چگـوحى،اين گواده خاندان وقتى،نوو

ا ناديدهت او رّاه نيافته،سـنايان،كه بعد از او مى<آيند و به هدايت او ره پيشودربار(ص)خدا
اب انس بن مالك،كه تكلي� مسلمانانند.در جوند،و دل<هاى شيطانى در سينه دارمى<گير

ده باشد:موال مى<كند،فرايطى سؤا در چنين شرر
ابردر بـر٣٤أطع؛آخذ مالك،فاسمع وك،وب ظهرتطيع للامير،و إن ضرتسمع و
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مان باش و از او اطاعت كن،اگر چه بر پـشـتش به فرچنين امير و حاكمـى گـو
ش كن وف گـود،باز هم حرفته شوايى تو گـرد و نيز مال و دارده شوتو(تازيانـه)ز

د!)قه مى<شوجب تفرن مون،مخالفت مكن،چومطيع باش؟!(دم مز
ك وه با كفر و شـراى مبارزد برى،كه خوا به پيامبرد چنين مطالبى راستى،آيا مى<شور

ا آمرت رده نسبت داد؟ و آن حضر الهى»جنگ<ها كرّاف از مسير«حقنفاق و بدعت و انحر
ند؟!ئه شودكامه تبرف دانست؟ تا حاكمان ظالم و قاتل و خوبه منكر و ناهى از معرو

نده جاويد.ز٦
ند،اه خدا كشته مى<شوا،كه در رده:«كسانـى رموآن كريم،خطاب به مسلمانان فرقر

٣٥ه نداريد».ّجلى شما توندگان هستند،ودگان نپنداريد،بلكه آنان زمر

ه واى مبارزن برچو(ع)ت حسين بن علىآن،حضراساس منطق قرى اين حساب و بررو
نده جاويد» است،وده«زا نثار كرن خويش رك و نفاق،خوان ظلم و ستم و شردمدارمحو سر

تن حضراف افكار از اين قيام مقدس الهى،چوئه حاكمان جور و انحرآنان كه به خاطر تبر
ده،اينابر اقدام نموا نداشته و به جنگ نابـرم ره»لازّدُعه وّد با امويان«عداى نبـربر(ع)حسين
ه نمى<كنند  كه:ّجآن كريم«القاى نفس در تهلكه»پنداشته<اند!توا با استناد به قرعمل ر
لاا فى سبيل الله،وأنفقومايد:د كه مى<فرم است،آيه به طور كامل ملاحظه شو.لاز١

اه خدا انفاقدر ر؛)٢/١٩٥ه،(بقر المحسنينّ الله يحبّا إنأحسنوهلكة،وّا بأيديكم إلى التتلقو
ا كها با دست خويش به هلاكت نيندازيد،و نيكى كننـد،زيـرد رك انفاق)خوكنيد(و با تـر

د.ست مى<دارا دوان ركارند نيكوخداو
ح مى<كندا مطراى تأمين هزينه جهاد رع «عدم انفاق» برضوملاحظه مى<كنيم كه آيه،مو

خى به خاطر نداشـتـند داشت،و حتى بـرجـومنديى شديد بـدان وها هم،نـيـازكه آن روز
انست،كمكنيز نمى تو(ص)دند و پيامبرم بوكت در جبهه جنگ محروامكانات مالى از شر

٣٦ت مى<ريختند.احتى از اين جهت،اشك حسربه آنان انجام دهد،با نار

ندگى جاويداه خدا،شهادت و ز.همانطور،كه در بالا بيان شد،كشته شدن در ر٢
انهاند حقايق عالم هستى و جهاد افشاگرايى،نمى توف عقده گشايى و دنياگراست و صر

دارت بيشتر نموه<هاى آن در همين جهان و نيز در جهان آخرا،كه جلوو انسانيت آفرينى ر
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ا:د.زيرجور بوجيه گر حاكمان غاصب ود و تودد،پنهان كرمى<گر
د ستمگـر،نه<به جا مـانــد ستــمنـه بقا كر

م به جاستظالم از دست شد و پـاي� مظلو

ستگ از پـى اوانند،كه مـرنده نـخوا زنـده ر      ز
٣٧قفاستنده است شهيدى،كه حياتش زبلكه ز

ضاى خدا.جلب ر٧
مايگان،ى<هاى فروشكر و سپاس الهى،در همه حال سختى<ها و تلخى<ها و سست<عنصر

ها اعلاما باركت الهى خويـش آن رل قيام و حـردر طو(ع)ت حسيـنى است كه حضـرچيز
مصداق اعلاى:«نفس(ع)ت امام حسين،حضر(ع)داشته،تا جايى كه طبق بيان امام صادق

٣٩فى شده است.معر٣٨ضيه»اضية و مره رّمطمئن

ام و شجاعانهح آره نفس مطمئـن و روا،دربارقايع عاشورايتگر وميد بن مسلم،روُح
ت؛گفته است:آن حضر

لاأهل بيته و أصحابه،أربط جـاشـا ولده و،قد قيل وّا قـطأيت مكثورالله،مـا رفو
ندانا،كه فرزده<اى رگز شكست خورگند،هربه خدا سو٤٠…؛(ع)أمضى جنانا منه

نديده(ع)ى تر از حسيـنان او كشته شده باشند،شجاع تـر و قـوو اهل بيت و يـار
ى باد،وار داده بود حمله قرا مورف او رد اين كه دشمن از هر طرجون با ودم،چوبو
د.ابر حق به سر مى<برضا در برح و رامش روت قلب و آرّقو

ستد،ردنش از قيد هر معـبود بست                     گـرجـو   هر كه پيمان،با هو المو
٤١ش افكنده نيست.نى،سرعود فرا،مسلمان بنده نيست                         نزى الله رما سو   

حالى كه با بدنا درر(ع)ت سيد الشهداءندگى حضرضع لحظه<هاى زأبى مخن�،نيز و
ار داشت،اينخيم شمشير به دست قرم چهل نفـر دژد هجون،مورق در خوح و غرمجرو

نه بيان مى<كند:گو
ى آسمان داشت و مى<گفت:ت،سر به سوآن حضر

اى خداى٤٢اك،يا غياث المستغيثين؛د سولا معبوا على قضائك،ويا إلهى!صبر



٢٣٤ و قرآن(ع)قيام امام حسين سال	 شانزدهم

دى نيست،اى پناه بى پناهان!ابر قضاى تو صابر و شكيبايم،جز تو معبومن!در بر
كتكه در آغاز حـر(ع)ت سيد الشهـداءى<ترين مبناى قيام حـضـربديهى است،مـحـور

و آن٤٣ف و نهى از منكر اسـت.اى دو فريضه امر به معروده،اجرخويش بدان تصريح نمو
اى اين دو دسـتـوره اجـرده،دربـاره كـرها بـه آن اشـاركت خـويـش بـارت در طى حـرحـضـر

داخته نشد.د،به اين جهت پرج بون از مجال اين مقال خار و چو٤٤اقل نه آيه آمدهّآنى،حدقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٠٧ات/ .هامل الزيار١
لنا معهم الكـتـاب وسلنا بالبيـنـات و أنـزسلنـا رلقـد ار.٢

 .)٢٥( حديد،آيه .م الناس بالقسطان ليقوالميز
.٤٧م/ ؛رو٤٥ن/ منو؛مؤ٤٢.انعام/ ٣
.٩٧/٨١ار،،بحار الانو١٧٢ل/.تح� العقو٤
اهيم آيتـى</.تاريخ پيامبر اسلام،دكتر محمـد ابـر٥

 ـ٢٦٥  ٢٥٤.
ار،الانو،بحار٧٢٧٢،ح٤٢٤\٣.كنز العـمـال،٦

.٢١١،ص٦٦
.٥٢٦١،ح٣/٢٣.كنز العمال،٧
.١٧/١٧٩الم،،العو٤٤/٣٢٩ار،.بحار الانو٨
/٢سائل الشيعه، ،و١/٩٧ه الفقيه،.من لا يحضر٩

٦٩٨.
،جامع السعـادات،٤/١٠٤.محجة البيضـاء،١٠

.١١٢ و٨٩\٣
.٤/١٦٣.صحيح مسلم،١١
.٥/١٣٤٢سى معين،هنگ فار.فر١٢
.٤.قصص/ ١٣
.٣٦.طه/١٤
.١١٨اف / .اعر١٥
.٢١.قصص/ ١٦
.١٩٠ ـ ٦/١٩١ك،.تاريخ الامم و الملو١٧
.١/٥٣٦.منتهى الامال،١٨
ه طه. سور١٤ تا ٩،آيات ٤/٥.مجمع البيان،١٩

.٦١ان/ آل عمر…ابنائكما ندع ابنائنا وفقل تعالو….٢٠
.٥/٢٦٧.معجم البلدان،٢١
.٦ان/ .آل عمر٢٢
.٥٤.المباهلة،شيخ عبد الله السبيتى/٢٣
.١/١٠٧.منتهى الامال،٢٤
؛الاقبال،سيد بـن٨٢ ـ ٢/٨٣.تاريخ اليعقـوبـى،٢٥

/٢١ار، الانـو؛بـحــار٣١٠ ـ ٢/٣٤٨س،طـاوو
.٩٣ ـ ١٠١ح البلدان/؛فتو٢٧٦ ـ ٣٥٦

.١/٤٣٢.مجمع البيان،٢٦
.٢/٤١٢ئيس افسر،اشك شفق،.شيخ الر٢٧
.٦٧/١٥ار،،بحار الانو١/٤٨٩.سفينة البحار،٢٨
.١٧/١٧٩الم،،العو٤٤/٣٢٩ار،.بحار الانو٢٩
،الكـامـل فـى٦/٢٢٩ك،المـلـو.تـاريـخ الامـم و٣٠

.٢/٥٥٢التاريخ،
،١/١٨٤مى، ارز،مقتل خو٤/١٤ح البلدان،.فتو٣١

.٤٤/٣٢٥ار،بحار الانو
.٤٤/٣٢٦ار،،بحار الانو١/٥٥٨.اعيان الشيعة،٣٢
١١ة.باب ،كتاب الامار١٢٢ / ٤.صحيح مسلم،٣٣

.٤٨/١٢٢ح
.٥٢،ح١٣،باب ١٢٤.همان/٣٤
.١٦٩ان/ .آل عمر٣٥
١آن ؛فى ظلال القر١/٢٠٩.ر.ك:الدر المنثور،٣٦

 ـ٢٧٦، ؛٢/١٠٢آن،القران فى تفسير؛الميز٢٧٥ 
.٣٠١ ـ ٣٠٢/ ١تفسير الكاش�، 



٦٤شمار�  ٢٣٥ (ع)مبانى قرآنى قيام امام حسين

.١٨٩مانى،شمع جمع/اد كر.فؤ٣٧
.٢٧ ـ ٢٨.فجر / ٣٨
.٥/٥٧٧.تفسير نور الثقلين،٣٩
 ،مـاد�٢/٨١٥،سفينة الـبـحـار،٢٤١شاد للمـفـيـد/.الار٤٠

شجع.

.٤٢اى انسان ها/.اقبال پاكستانى،حسين پيشو٤١
.٨٢\٣ى القربى،چه لذوّد.ينابيع المو٤٢
 .١٧٩\١٧الم، ،العو٤٤/٣٢٩ار،چ.بحار الانو٤٣
 و١١٠ و ١٠٤ان/ نـه،آل عـمـران نمـو.بـه عـنـو٤٤

.١١٢ و ٧١ و ٦٧،توبه/ ١٥٧اف/ ،اعر١١٤


